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حادثه

پنجشنبه  29 فروردین 1398 |  سال هفتم |  شماره 1672

6
بیش از یک کیلو هرویین از یک قاچاقچی زن در شهرک کیانشهر کشف شد. سرهنگ بخشنده، رئیس 
پلیس مبارزه با موادمخدر پایتخت درباره جزییات این عملیات گفت: »ماموران پایگاه پنجم پلیس مبارزه 
با موادمخدر تهران بزرگ در ادامه اقدامات خود در برخورد با معتادان متجاهر و خرده‌فروشان، با شناسایی 
خانمی به هویت مشخص در زمینه توزیع موادمخدر، اقدام به شناسایی مخفیگاه وی در شهرک کیانشهر 
کردند.« ماموران روز  سه‌شنبه ضمن هماهنگی با مقام قضائی، این زن را در مخفیگاهش دستگیر  و در 
بازرسی از مخفیگاهش مقدار یک کیلو و ۲۰۰ گرم هرویین در بسته‌بندی‌های آماده فروش کشف کردند.

کشف بیش 
از یک کیلو 
هرویین از 
قاچاقچی زن

شروع صفحه‌آرایی
مدیر مسئولسردبیرمعاون سر‌دبیردبیر سرویسصفحه‌ آرا: ؟؟؟30 / 15

اتمام صفحه‌آرایی
16 / 00

شروع صفحه‌آرایی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه‌آرایی:  ؟؟ / ؟؟

هر کسی که در خانه شما 
حضور دارد باید بداند هنگام 
وقوع زلزله چه اقدامی انجام 

دهد حتی اگر شما موقع وقوع 
حادثه آنجا نباشید.

آگهی ثبتی

آگهی موضوع ماده105 آئین نامه قانون ثبت 
پلاک  در  اینکه  به  گیلانده،‌باتوجه  صادقی  فائضه  خانم 
آدرس  به  اردبیل  در بخش 12  واقع  اصلی  از 33  فرعی   1342
شهر فخرآباد دارای حق بهای ربعیه دو سهم مشاع از 18 سهم 
باستثنای بهای ثمینه ششدانگ پلاک می باشد و وراث مرحوم 
آقای زاهد متولی باشی طی شماره 5/98/506 – 98/1/26 اعلام 
نموده اند که محل سکونت جنابعالی نامشخص بوده درصدد واریز 
حساب  به  ششدانگ  ارزیابی  مبلغ  از  شما  مشاعی  حصه  بهای 
سپرده این اداره هستند و بهای عرصه و اعیان ششدانگ پلاک از 
سوی کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ یکصد و دو میلیون 
اداره  این  به  متعلقه  مبلغ  اخذ  لذا جهت  گردیده  ارزیابی  تومان 

مراجعه نموده و در صورت داشتن اعتراض ظرف مهلت یک ماه 
از تاریخ انتشار این آگهی به دادگاه صالحه مراجعه و گواهی طرح 

دعوی اخذ و به این اداره ارائه نمایید. 
– رئیس اداره ثبت  مسعود تقی زاده خیاوی 

اسناد و املاک شهرستان مشگین شهر 
____________________________

آگهی حصر وراثت
تاریخ 98/01/24 

شماره :6-98	
 1660164516 بشماره  شناسنامه  دارای  سجادنصیری  آقای 
به شرح پرونده کلاسه 98-6 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قربان نصیری به 

شماره شناسنامه 2 در تاریخ 1397/4/7 در مشگین شهر اقامت 
گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است 

به : 
1- صابر نصیری نام پدر: قربان شماره شناسنامه : 21 نسبت: 

پسر متوفی 
 255  : شناسنامه  شماره  قربان  پدر:  نام  نصیری  شهزاد   -2

نسبت: پسر متوفی 
 : شناسنامه  شماره  قربان  پدر:  نام  نصیری  سجاد   -3

1660164516 نسبت: پسر متوفی 
 5504  : شناسنامه  شماره  قربان  پدر:  نام  نصیری  ربابه   -4

نسبت: دختر متوفی 

 302  : شناسنامه  شماره  قربان  پدر:  نام  نصیری  فرحناز   -5
نسبت: دختر متوفی 

6- فضه اسدی نام پدر : عیسی شماره شناسنامه 141 همسر 
متوفی 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید هر کس اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و الا گواهی صادر و هر وصیت نامه جز سری و رسمی 
که بعد از موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بلااثر خواهد بود.   
اختلاف  حل  شورای  پنجم  شعبه  قاضی 

مشکین شهر – جعفر رحیم نیا 

آگهی حصر وراثت
تاریخ 98/01/24 

شماره :8-98	
خانم رقیه ملکی اصل دوکش دارای شناسنامه بشماره 102 
به شرح پرونده کلاسه 98-8 از این شورا درخواست گواهی حصر 
نژاد  علی  علی  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت 
مشگین  در   1397/12/25 تاریخ  در   348 شناسنامه  شماره  به 
شهر اقامت گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم 

منحصر است به : 
شناسنامه  شماره  علی  پدر:  نام  نژاد  علی  مهدیس   -1

16609605446 دختر متوفی 

شناسنامه  شماره  علی   : پدر  نام  نژاد  علی  محدثه   -2
1660778573 دختر متوفی 

3- کبری شکری نام پدر: علی مراد شماره شناسنامه 7 همسر 
متوفی 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید هر کس اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و الا گواهی صادر و هر وصیت نامه جز سری و رسمی 
که بعد از موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بلااثر خواهد بود.   
اختلاف  حل  شورای  پنجم  شعبه  قاضی 

مشکین شهر – جعفر رحیم نیا 

به گزارش روابط عمومــی اداره کل کتابخانه های عمومی 
چهارمحال و بختیاری، فرهاد خلیل مقدم، مدیرکل کتابخانه 
های عمومی استان گفت: همزمان با اجرای طرح ملی  پویش 
بهار مهربانی کتابداران این استان نیز با عشقی مثال زدنی و با 
تمام وجود برای آوردن لبخند بر روی لبان کودکان آســیب 
دیده از سیل تلاش کردند و پایگاههای کمک های اهدایی به 

کودکان در تمامی کتابخانه های عمومی استان مستقر شد.
وی نگاه زیبا و هوشــمندانه  نهاد به کودکان آسیب دیده از 
سیل را ستودنی دانست و افزود : بسیاری مواقع درزمان وقوع 
حوادث طبیعی نیازهای عاطفی کودکان کمتر مورد توجه قرار 
می گیرد و آسیب روحی ایجاد شــده از این حوادث تا دوران 
بزرگســالی همچنان موجب تألم روحی آنــان می گردد ولی 
این اقدام ارزشــمند نهاد موجب توجه بسیاری از دستگاهها  
و حضور خیرین در این عرصه شــد. خلیل مقدم افزود: جمع 
آوری کتاب واســباب بازی برای کودکان آسیب دیده از سیل 
هم موجب تســلی و آرامش آنان می گــردد و هم حس نوع 
دوستی و کمک به دیگران را در ذهن کودکان نهادینه خواهد 
کرد. مدیرکل کتابخانه های عمومی چهار محال و بختیاری از 
عموم خیرین و جامعه کتابخوان اســتان جهت تداوم هر چه 

بهتر این طرح دعوت به همکاری کرد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی چهارمحال و بختیاری؛

مردمان پر مهر بختیاری، کودکان 
عزیز خوزستان را تنها نخواهند 

گذاشت.

استان

اصفهان – بهمن راعی
رییس جمعیــت هــال احمر شهرســتان اصفهــان از 
خدمات‌رســانی به 71 هزار و چهل نفر مســافر نوروزی در 
نوزدهمین طرح ملی ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی این 

جمعیت خبر داد.
به گزارش خبرنــگار مــا از اصفهان ، شــهریار انصاری با 
بیان اینکه آییــن افتتاحیه هجدهمین طــرح ملی ایمنی و 
سلامت مســافرین نوروزی با حضور استاندار محترم ، معاون 
دانشــجویی و جوانان ســازمان جوانان کشــور و  مسئولین 
اســتانی و شهرســتانی در مرکز eoc این جمعیت برگزار 
شــد ، گفت : از ۲5 اسفندماه سال گذشــته تا 16 فروردین 
ماه امســال، 71 هزار و چهل نفر از مسافرین به ایستگاههای  
ایمنی و ســامت هلال احمر اصفهان مراجعــه و از خدمات 
نوروزی آن بهره مند شــدند. وی افزود : در این طرح جوانان 
هلال احمر در بخش های مختلف از جمله برپایی چادرهای 
ســامت، برپایی خیمه های نماز، برپایی فضای دوســتدار 
کودک ، اجرای طــرح بهرفت )بهبود رفتارهــای ترافیکی(  
و امضاء میثــاق نامه ، خدمات متعددی را به مســافران ارائه 
کردند . انصاری با اشــاره بــه مراجعه 9 هزار و پنج مســافر 
نوروزی بــه چادرهای ســامت هلال احمر ادامــه داد: این 
مســافران خدمات سلامت شامل  کنترل فشــارخون و ... را 

دریافت کردند.

بیش از 70 هزار مسافر از طرح خدمات 
نوروزی هلال احمر اصفهان بهره مند 

شدند.

استان

به گزارش روابط عمومی شــیلات هرمــزگان، مدیر کل 
شــیلات هرمزگان در این دیدار با اشــاره به اهمیت ســپاه 
پاســداران انقلاب اســامی برای مردم کشــور و همچنین 
خدمات ارزنده سپاه پاســدارن انقلاب اسلامی در این سالها  
به مردم و کشــور گفت: جامعه شیلاتی استان به صورت یک 
دست و متحد  از ســپاه پاســداران انقلاب اسلامی حمایت 
می کند. محسن یکتاپور  با اشــاره به تجدید بیعت کارکنان 
شیلات هرمزگان با برادران سپاه پاســدارن انقلاب اسلامی 
هرمزگان گفــت: آمریکایی‌ها چندین بــار در جهت تحریم 
ســپاه گام برداشــتند و در دوره‌هایی هم فرماندهان ســپاه 
پاســداران را تحریم کردند اما در سطح بین‌الملل هیچ کس 
با آنها همراهی نکرده است و  نخواهد کرد.وی گفت هیچ کس 
نباید به سپاه پاســداران به عنوان مهمترین بخش دفاعی و 
نظامی جمهوری اسلامی که در قلب ملت ایران جا دارد نگاه 

چپ کند و بی تردید همه ما خود را سپاهی می دانیم.

مدیر کل شیلات هرمزگان در دیدار با فرمانده 
ناحیه مقاومت بسیج سپاه هرمزگان:

حمایت جامعه شیلاتی هرمزگان به 
صورت یک دست و متحد از سپاه 

پاسداران انقلاب اسلامی

استان
  

ایســنا| یک زوج جوان 
در روســتای ســبهانیه از 
توابع شهرستان سوسنگرد 
مراسم آغاز زندگی مشترک 
خــود را روی ســیلاب و 
برگزار  ســیل‌بندها  پشت 
کردند.عصر روز سه‌شــنبه، 
۲۷ فروردین امســال اهالی 

روستای ســبهانیه در سوســنگرد با حضور در کنار 
سیل‌بندی که خودشــان حدود ۱۵ روز برای ساخت 
و نگهداری‌اش تلاش کرده بودند، حاضر شده، مراسم 
ازدواج زوجی از اهالی این روستا را برگزار کردند. »اعلاء 
چنانی« و همسرش با یک فروند قایق به روی آب‌های 
پشت سیل‌بند روستای‌شان رفتند و مراسم خطبه عقد 
و ازدواج‌شان بر روی قایق برگزار شد و اهالی روستا نیز 
با ایستادن بر بالای ســیل‌بندها در این مراسم حضور 
داشــتند.امدادگرانی از آتش‌نشــانی تهران، راهداری 

و ســپاه پاســداران انقلاب 
اســامی نیز در این مراسم 
حضور داشتند و سیدجلال 
ملکی، ســخنگوی سازمان 
آتش‌نشانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری تهران نیز که به 
مناطق ســیل‌زده خوزستان 
اعزام شده، جزو میهمانان ویژه 
این مراسم بود که بسیاری از اهالی و ساکنان از جمله 
عروس و داماد اقدام به ثبت عکس یادگاری با او کردند.
نکته قابل توجه دیگر این است که اکثر جوانان حاضر در 
این مراسم که به رقص و پایکوبی پرداختند، طی ۱۵ روز 
گذشته مشغول ساخت سیل‌بند و نگهداری از آن بودند 
و داماد نیز در ساخت سیل‌بند مشارکت داشت. از این ‌رو 
بسیاری از اهالی این مراسم ازدواج را شادمانی حفاظت 
از روستا در برابر سیلاب نیز تعبیر می‌کردند و همین امر 

باعث شادی مضاعف در این مراسم شد.

شهروند| اعضای یک باند در استان البرز با ایجاد 
یک سایت فالگیری و رمالی توانســتند از 100 نفر 
کلاهبرداری میلیاردی کنند. این افراد ســوژه‌های 
خود را در اینستاگرام و تلگرام پیدا کرده و با ترغیب 
آنها برای فالگیری و باز کردن ســرکتاب، اطلاعات 

حسابشان را هک و پول برداشت می‌کردند. 
ماجرای این پرونده از چند وقت پیش آغاز شــد، 
زمانی کــه چند نفر با مراجعه به پلیس از برداشــت 
غیرمجاز پول از حسابشــان خبــر دادند، موضوع به 
صورت ویژه در دســتورکار پلیس فتای استان البرز 

قرارگرفت.
کارشناســان پلیس فتا تحقیقات دقیــق خود را 
از مالباختگان آغاز کردند و در ادامه متوجه شــدند 
که همه آنها پس از آشــنایی با یک سایت فالگیری و 
رمالی حسابشان خالی شده‌ است. در ادامه مشخص 
شــد افرادی با ایجاد یک وب‌سایت فالگیری، رمالی 

و سرکتاب با مبلغ بســیار ناچیز کاربران را به درگاه 
بانکی جعلی ترغیب و ســپس اقدام به  خالی کردن 

حساب‌های بانکی آنها می‌کنند.
فعالیت هکر‌ها به شکلی بود که با تبلیغات گسترده 
در کانال‌ها و گروه‌های تلگرام و اینستاگرام طعمه‌های 
خود را انتخاب کرده و از طریق درگاه جعلی، اطلاعات 
بانکی را به ســرقت برده و اقدام به برداشت غیرمجاز 
می‌کردند.پــس از افشــای این موضــوع، هفت نفر 
در این زمینه دستگیر شــدند و به ‌۱۰میلیارد ریال 

کلاهبرداری از سوژه‌های خود اعتراف کردند.
سرهنگ  محمد اقبالی، رئیس پلیس فتای استان 
البرز با اعلام این خبر گفــت: »تاکنون بیش از ۱۰۰ 
شاکی در سراسر کشور شناسایی شده‌اند، بنابراین از 
شهروندان درخواست می‌شود چنانچه به این شیوه 
مورد کلاهبــرداری قرار گرفته‌انــد، به پلیس فتای 

استان البرز به آدرس میدان طالقانی مراجعه کنند.«

خواندن خطبه عقد روی آب پشت سیل‌بند 

مراسم ازدواج‌شان روی سیل 
باز کردن سر کتاب برای سوژه‌های اینستاگرامی 

کلاهبرداری میلیاردی رمال‌های مجازی از 100 نفر

شهروند| ماجرای دختر کوچولوی اصفهانی و تماسش با 
اورژانس حسابی سروصدا به پا کرده است. تماسی که باعث 
شــد تا مادر این دختر از خطر مرگ نجات پیدا کند؛ حادثه 
جالبی که این روزها دقایقی بعد از آن در شبکه‌های اجتماعی 
دست به دست می‌شــود. در واقع موضوع جذاب این ماجرا 
مکالمه تلفنی و صحبت‌های رد و بدل‌ شده این دختر کوچولو 
با کارشناس فوریت‌های پزشــکی بود؛ مکالمه‌ای جالب و در 
عین حال حســاس و ظریف، چرا که آن طرف خط جان یک 
انســان در خطر بود و تنها راه دسترسی هم اطلاعاتی بود که 
باید با زبان کودکانه از دختر شش ساله اصفهانی گرفته می‌شد. 
درنهایت این دیالوگ شیرین هم ماموران اورژانس موفق به 
شناســایی محل حادثه و نجات جان این مادر شدند. همین 
هم شد تا مسئولان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با تقدیر از  
این کارشناس اورژانس به او لقب »عموی مهربان« را بدهند. 
سعید ظفری همان عموی مهربان است. او همان کسی است 
که 14 فروردین ماه سال جاری نقش مقابل آن دختر کوچولو 
را بر عهده گرفت. شاید این چند روز خیلی‌ها صدای این جوان 
خوش‌صحبت را شنیده باشند؛ اما گفت‌وگو با او هم خالی از 

لطف نیست:
  تصاویــر منتشرشــده از ماجرای آن شــب و 
صحبت‌های شما با آن دختر شش ساله حسابی دیده 

شده و الان خیلی‌ها با صدای شما آشنا هستند.
مردم که لطف دارند؛ ولی راستش خودم هم فکر نمی‌کردم 
که این همه بازخورد مثبت داشته باشد. با این‌که چند روز از 
انتشار آن فیلم گذشــته، هنوز هم پیام‌های زیادی درباره آن 
دریافت می‌کنیم. البته خوشحالم که باعث شده تا خیلی‌ها به 

فکر آموزش فرزندانشان باشند.
  چه شــد که تصمیم به 

انتشار مکالمه گرفتید؟
بعــد از مکالمه ماجــرا را با 
سوپروایزر در میان گذاشتم. به 
نظرم جالب بود، به هر حال این 
دختر شش ساله به هر ترتیبی 
بود توانســت جان مادرش را 
نجات دهد؛ البته بیشتر جنبه 

آموزشــی ماجرا برای ما اهمیت داشت؛ بعد هم با هماهنگی 
روابط عمومی فیلم هم منتشر شد. 

  کل مکالمه همان بود که در شبکه‌های اجتماعی 
منتشر شد؟

نه؛ حدود 3 تا 4 دقیقه مکالمه طول کشید؛ بخش‌هایی از آن 
برای انتشار انتخاب شد. 

  ساعت و تاریخ تماس را به خاطر دارید؟
14 فروردین حدود ساعت 1:30 بامداد بود. 

  شــاید برای خیلی‌ها سوال باشــد که چطور به 
صحبت‌های یک کودک اعتماد کردید؟

کار ما با جان مردم سر و کار دارد؛ به همین دلیل هم حساس 

است. همه ما در اورژانس به هر تلفن به عنوان یک کیس واقعی 
و اورژانســی نگاه می‌کنیم؛ یعنی پیش‌فرض ما نیاز فوری به 
خدمات درمانی است. هر چند مزاحم‌های تلفنی زیادی هم 
داریم اما نمی‌شود به این بهانه تلفنی را جدی نگیریم. ضمن 
این‌که پروتکل‌هایی وجــود دارد برای نحوه پاســخگویی. 
آموزش‌های زیادی هم در این زمینه به نیروها داده می‌شود؛ 
یعنی نحوه برقراری ارتباط موثر با افرادی که با اورژانس تماس 
می‌گیرند. این موضوع بســیار مهمی اســت که باید توسط 
نیروهای مرکز رعایت شود؛ البته 
تکنیک‌هایی برای تشــخیص 
صحت‌ســنجی وجــود دارد، 
ضمن این‌که در کار ما تجربه هم 

کمک زیادی به ما می‌کند.
  یعنی شما از همان ابتدا 
مطمئن بودید که این تماس 

یک حادثه جدی است؟
بعد از ثانیه ســوم یا چهارم 
مکالمه کاملا مطمئن شدم. آن دختر با وجود سن کمی که 
داشت، خیلی خوب توانست شرح حال مادرش را اعلام کند. 
ارتباط خوب و موثری هم با من برقرار کرد؛ اما قسمت سخت 
ماجرا گرفتن آدرس بود؛ به هر حال او سن کمی داشت و در 
شــرایط ســختی هم قرار گرفته بود، با وجود این،‌ توانست 

محدوده خوبی را برای ما مشخص شد. 
  البته نحوه صحبت‌کردن شما هم جالب بود؟

به هرحال این کار ماست و همان‌طور که گفتم آموزش‌های 
مختلفی در این زمینه وجود دارد. من خیلی سعی کردم آدرس 
درست و دقیق‌تری پیدا کنم. در مدتی که در مرکز فرماندهی 
هســتم همه خیابان‌های اصفهان را می‌شناســم. اگر دقت 

کرده باشــید، آن دختر ابتدا می‌گوید خیابان کبیرزاده. من 
مطمئن بودم که اصفهان چنین خیابانی ندارد. من در همان 
لحظه او را به چالش کشیدم تا اســم خیابان را درست اعلام 
کند؛ بعد بلافاصله گفت خیابان امیرکبیر؛ خب شهر اصفهان 
یک منطقه به نام امیرکبیر دارد که شــهرک صنعتی است و 
آن‌طور که آن دختر در صحبت‌هایش اشــاره کرده بود، آنها 
در یک محله مسکونی بودند، همانجا بود که خیابان امیرکبیر 
خمینی‌شهر به ذهنم رسید و هنگامی که از آن دختر پرسیدم 
ساکن خمینی‌شهر هستید، بلافاصله تأیید کرد. البته با این 
همه، آمبولانس چند دقیقه‌ای در کوچه‌های اطراف حادثه 
سرگردان بود، تا این‌که همکاران ما متوجه تجمع مردم در یکی 
از کوچه‌ها شدند. درواقع همسایه‌ها متوجه ماجرا شده بودند. 
وقتی همکاران ما به آن‌جا رســیدند، معلوم شد که آن دختر 
آدرس را به زبان خودش درست گفته، همان نانوایی و مغازه‌ها 

دقیقا جایی بود که او در صحبت‌هایش اشاره کرده بود.
  اما تلفن‌های مزاحم یا همان مورد‌های غیرواقعی 

هم زیاد دارید.
بله، متاســفانه مزاحمت زیاد اســت، به‌خصوص از طرف 
بچه‌ها. بعضی از آنها به‌قدری هوشمندانه صحبت می‌کنند 
که ما را هم فریب می‌دهند. یعنی خوب نقش بازی می‌کنند 
و وقتی آمبولانس اعزام می‌شــود و به محل حادثه می‌رسد، 

متوجه می‌شویم که فقط مزاحمت بود. 
  شما از آن دختر یا مادرش هم خبر دارید.

کار ما تا انتقال بیمار به بیمارستان اســت. اما در این مورد 
خاص خبر دارم که آن زن فردای آن روز از بیمارستان مرخص 

شد، ولی آنها را از نزدیک ندیده‌ام.
  باخبر شدیم که دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از 

شما تقدیر کرده است.

بله، خانم دکتر چنگیز، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
و دکتر یوسفی، معاون پشتیبانی دانشگاه به ما لطف داشتند. 
البته این شغل من است و هر کاری هم انجام شده فقط وظیفه 
حرفه‌ای بوده، با این حال این عزیزان به ما لطف داشتند. لقب 

جالب »عموی مهربان« هم به من اعطا شد.
  چرا »عموی مهربان«؟

خانم دکتر چنگیز گفتند آن مکالمه طوری بود که انگار من 
با بچه‌های برادر یا خواهرم مشغول حرف‌زدن هستم. درواقع از 
نوع و لحن صحبت‌کردن من چنین برداشتی داشتند که البته 

من از این موضوع خیلی هم خوشحالم.
  شما چند‌سال سابقه کار در اورژانس دارید؟

 حدود پنج‌سال و نیم است که در مرکز فوریت‌های پزشکی 
اصفهان مشغول به خدمتم.
  ازدواج هم کرده‌اید؟

نه، من مجردم. یکی از دلایلی هم که لقب عموی مهربان 
را به من دادند همین موضوع بود. شاید اگر ازدواج کرده بودم، 

الان لقب پدر مهربان را داشتم.
  و حرف آخر؟

حرف آخر این‌که همان‌طور که شما و خیلی‌ها این مکالمه 
را شــنیدید، آموزش کودکان برای تماس با مرکز فوریت‌ها 
موضوع بسیار مهمی است. کودکان باید توانایی برقراری تماس 
با‌ مراکزی همچون اورژانس، آتش‌نشــانی و پلیس را داشته 
باشــند. اگر این دختر نمی‌توانست با ما تماس بگیرد، معلوم 
نبود که چه اتفاقی برای مــادرش می‌افتاد. آموزش، موضوع 
خیلی مهمی است. خوشبختانه به واسطه این فیلم، دانشگاه 
علوم پزشکی با تأمین هزینه چاپ تعداد قابل توجهی تراکت و 
پوسترهای آموزشی در همین‌خصوص موافقت کرد. امیدوارم 

این آموزش‌ها روزبه‌روز بیشتر و فراگیرتر شود. 

گفت‌وگوی»شهروند« با کارشناس اورژانسی که مکالمه‌اش با دختر شش ساله در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود

حالا به من می‌گویند »عموی مهربان«

بعد از ثانیه سوم یا چهارم مکالمه کاملا 
مطمئن شدم. آن دختر با وجود سن کمی 
که داشت، خیلی خوب توانست شرح حال 
مادرش را اعلام کند. ارتباط خوب و موثری 

هم با من برقرار کرد


